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گرینویچ

جادوی نقاشی
 

بعضی از هنرمندان، با آثارشان، با قوه ادراک انسان بازی 
و چيزی را به ما عرضه می کنند که باعث سردرگمی ما 
می شود. سرگئی آرتميف، نقاش روس که تخصصش 
رنگ روغن است، چنان تصاویر را روی بوم می کشد که 
به سختی می توان تشخيص داد چيزی که می بينيم، 
نقاشی است. او عمق ســوژه را درنظر می گيرد و با یک 
تکنيک ســه بعدی، عملا چيزی را که چشم انسان در 
فضای سه بعدی می بيند، روی صفحه می کشد. نتيجه 
این می شود که نقاشی او از سوژه ها، دقيقا مطابق خود 
آنها می شود. او در این کار چنان اعتماد به نفسی دارد که 
نقاشی و اثر هنری اش را کنار هم می گذارد و از مخاطبان 
می خواهد تفاوت آنها را تشــخيص بدهند که معمولا 
نتيجه سردرگمی مخاطبان اســت. جالب اینکه این 
نقاش، در دانشگاه اقتصاد و مهندسی خوانده و تازه در 

سنين بالا به علاقه اش به هنر پی برده است.

فال ضد پلاستیکی

رکوردشکنی پیرترين گربه دنیا 
 

گربه ها احتمالا خودشــان چندان به سن وسالشان اهميت 
نمی دهند و این بيشتر بازی مالکان آنهاست که می خواهند 
حيواناتشــان، متمایز باشــند؛ این اتفاقی اســت که درباره 
فلاســی، گربه پير و خســته انگليســی افتاده و حالا نام او، 

به عنوان پيرتریــن گربه جهــان، در کتــاب رکوردهای 
جهانی گينس ثبت شده اســت. این گربه، همين هفته 
پيش بيســت و هفتمين تولدش را جشــن گرفته است. 

برای مقایســه می توان گفت که اگر او انسان بود، 120ساله 
می بود. 27سال سن، در ميان گربه ها واقعا سن بالایی است 
و نشــانه های پيری، عميقا در فلاسی دیده می شود. مالک او 
گفته که فلاسی به ســختی می بيند و عملا ناشنواست، اما 
به جز اینها، در سلامت کامل به ســر می برد. مالک او گفته از 
ابتدا می دانسته گربه اش متفاوت اســت، اما هرگز فکرش را 
نمی کرده که روزگاری، رکورد دنيا به نام او ثبت شود. این گربه، 
در کنار چند توله دیگر در کنار یک بيمارســتان در ليورپول 
متولد شده بود و کارمندان بيمارستان، از سر دلسوزی هرکدام 
از آنها را به خانه هایشان بردند. مالک اول فلاسی، 10سال بعد 
درگذشت و این گربه، به خواهر او سپرده شد و 14سال هم با 
او زندگی کرد، تا اینکه این خانم هم درگذشت. او در نهایت، به 

یک داوطلب که مالک فعلی اش است، سپرده شد.

پدر گرگ ها
 

انسان های زیادی هستند که زندگی شان را وقف نگهداری 
از حيوانات می کنند، اما احتمالا تا حالا نشنيده اید که یک 
مرد، خودش را در ميان گله گرگ ها رها کند و برایشان پدری 
کند، اما وانگ نان که از بچگی عاشق گرگ ها بوده، حالا به 
بهترین دوست یک گله گرگ در مغولستان داخلی در چين 
تبدیل شده است. او در سال2015 متوجه شد که یک مرکز 
نگهداری از حيوانات به دنبال نيــروی کار می گردد و وقتی 
فهميد که مســئله مراقبت از گرگ ها در ميان است، سریع 
برای این شغل درخواست داد. کار او نگهداری و مراقبت از 
گرگ های زخمی بود و طی ســال ها،  موفق شد اعتماد آنها 
را به دست بياورد. حالا او بهترین دوست 320گرگ است و 
چنان با آنها رابطه خوبی دارد کــه هم بازی توله های جوان 
این گله به شمار می رود. او در یک ویدئو که اخيرا در چين 
دست به دست شده، گفته اســت که هر روز با گرگ ها وقت 
می گذراند، به آنها غذا می دهد و معتقد است آنها وفادارترین 

حيوانات دنيا هستند.

چند دهه پيش، بشــر نه در تارهای اینترنت، 
که در جاده و آســمان به دنبال سرعت بود؛ 
ماشين ها ســریع تر و پرمصرف تر بودند و در 
آسمان، رقابت بر ســر این بود که چندبرابر 
ســرعت صوت می توان از این طرف اقيانوس 
اطلس به آن طرفش رفت، آن هم درحالی که 
مســافران در آرامش آب پرتقال می خورند. 
در جاده ها، نام های زیــادی بودند که ادعای 
ســریع ترین را داشــتند اما در آسمان، بشر 
احتمالا هرگز هيچ نامــی همچون کنکورد 
نخواهد شــنيد. این هواپيماي مافوق صوت 
تجاری، که به صورت مشترک توسط فرانسه و 
انگليس طراحی شد، پروازهای تجاری اش را 
در سال1976 شروع کرد، چند دهه سلطان 
آسمان ها بود و در نهایت، در چنين روزی در 

سال2003 بازنشسته شد.
کنکورد، از نظر طراحی و فناوری، یک استثنا 
در تاریخ هوانوردی تجاری بشــر به شــمار 
می رود؛ ســاختار مثلثی شــکل بال های آن، 
و طراحــی منحصربه فردش، کنکــورد را به 
متفاوت تریــن هواپيماي مســافربری دنيا 
تبدیل کرده بود. اما کنکــورد، به خاطر چيز 
دیگری محبوب بود؛ این هواپيما که دوبرابر 

ســرعت صوت حرکــت می کــرد، فاصله 
نيویورک تا لندن را، فقط در 3ساعت 

طی می کــرد. به عبــارت دیگر، 
ســرعت این هواپيمــا، به 
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در ســاعت می رســيد. کنکورد، خيلی زود 
به نمــاد ســرعت و تجمــل تبدیل شــد و 
مسافرانش، صرف اینکه ســوار این هواپيما 
شــده اند، به دیگران فخــر می فروختند. اما 
هيچ چيزی کامل نيســت. نخستين مشکل 
این هواپيما، صدایش بود؛ ميليون ها انسانی 
که زیر مســير پرواز آن زندگــی می کردند، 
به خصوص آنهایی که در اطــراف فرودگاه ها 
زندگی می کردنــد، از صدای آن ذله شــده 
بودند. دیگر مســئله، محيط زیست بود. این 
هواپيما، یک ابرآلاینده بــود. و در کنار آن، 
هزینه استفاده از آن همچنان سرسام آور بود 
که ایرفرانــس و بریتيش ایرویز، تنها خطوط 
هوایی استفاده کننده از این هواپيما، زیر بارش 
کمر خم کــرده بودند. ســقوط یک کنکورد 
ایرفرانس در ســال2000، کــه باعث مرگ 
113نفر شــد، هواپيماها را برای یک ســال 
زمينگير کرد. این هواپيما در ســال2003، 

برای هميشه زمينگير شد.
کنکورد نماد یک دوران متفــاوت در تاریخ 
بشر به شمار می رود که اولویت ها، چيزهای 
دیگری بــود. وقتی 
کــه اعــلام شــد 
بخشی از قطعات این 
هواپيما حراج می شوند، 
سلبریتی ها برای خرید درها 
و صندلی های آن صف بســتند 
و مالکان هواپيماها، حســابی از این 

حراجی سود بردند.
برخی شرکت ها گفته اند به فکر توليد 
جت هــای مســافربری مافوق صوت 
هســتند، اما همچنــان، کنکورد 
ســریع ترین هواپيمــای تجاری 

تاریخ بشر است.

جهان نما

آخرين جنون آسمان

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 سمبل گرافیک نوین ایران
مرتضی ممیــز در خانواده ای 
هنردوســت متولد شــد و از 
کودکی استعداد و علاقه عجیبی 
به نقاشــی و طراحی داشــت. 
دوران متوســطه برای کمک 
خرج تحصیلش بــرای مغازه ها 
تابلونويســی می کرد و در آن 

دوران بود که به خاطر علاقه خانوادگی به مصدق وارد جريانات 
سیاسی شد که نتیجه آن چند کاريکاتور در روزنامه شاهد بود. 
سال 1335 بود که وارد دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
در رشته نقاشی شد و در آنجا زيرنظر علی محمد حیدريان که از 
شاگردان کمال الملک بود آموزش ديد، در دانشگاه با سهراب 
سپهری، پرويز کلانتری، ژازه طباطبايی، چنگیز شهوق و … 
آشنا شــد. ممیز پس از فارغ التحصیلی، برای ادامه تحصیل 
به فرانسه رفت و گواهی طراحی غرفه را در مدرسه هنرهای 
تزيینی فرانسه گرفت.ورود به آتلیه محمد بهرامی در سال 
1337 نقطه شــروع فعالیت حرفه ای ممیز بود. در اين آتلیه 
بود که نخستین سفارش پاکت سیگار، جلد کتاب و نخستین 
نشانه خود را طراحی کرد. شايد خیلی ها ندانند اما ممیز بود 
که با ممارست و پیگیری اش توانســت رشته گرافیک را در 
دانشگاه راه اندازی کند. سال 13۴7 پس از بازگشت از فرانسه 
وقتی در دانشکده هنرهای زيبا مشغول به کار شد، فعالیتش را 
برای راه اندازی رشته گرافیک در دانشگاه آغاز کرد و پیشنهاد 
ايجاد رشته گرافیک را در سال 13۴8 به دانشکده هنرهای 
زيبا ارائه داد و در سال 13۴۹ رشته گرافیک در اين دانشکده 
بنیان گذاری شد. سال 1365 پیشنهاد برگزاری بینال گرافیک 
را داد و اين دوسالانه را در همین ســال برگزار کرد. برپايی 
10نمايشگاه اختصاصی در تهران و 2نمايشگاه اختصاصی در 
آلمان و همچنین شرکت در 75 نمايشگاه گروهی در ايران، 
آلمان، فرانسه، آمريکا، بلژيک، فنلاند و يوگسلاوی ازجمله 
فعالیت های هنری اوســت. ممیز همچنین در هیأت علمی 
دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران و انجمن بین المللی 
طراحان گرافیک عضو بود و رياســت هیأت مديره انجمن 
طراحان گرافیک ايران را بر عهده داشت. او همچنین توانست 
نشــان درجه  يک فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ايران در 
ســال 1383 را دريافت کند و در سومین همايش چهره های 
ماندگار در سال 1382 هم انتخاب شــد. نشريات زيادی با 
مديريت مرتضی ممیز طراحی شدند ازجمله »کتاب هفته«، 
»کیهان هفته«، »فرهنــگ«، »کاوش«، »نگین«، »رودکی«، 
»فرهنگ و زندگی«، »کلک« و »بخارا«. اما از ماندگارترين آثار 
ممیز لوگوهای مشهوری است که برای بسیاری از ارگان ها و 
شرکت های ايرانی طراحی کرده است. لوگو موزه رضا عباسی، 
شهرداری تهران، آرم اســتاندارد، لوگو آتش نشانی، لوگو 
ســازمان چای و صدها لوگو و لوگو تايپ ديگر از آثار ماندگار 
استاد ممیز هســتند. با اينکه مرتضی ممیز را پدر گرافیک 
نوين ايران می نامند اما او جايی گفته بود: »من پدر نیســتم؛ 
پدر گرافیک نیستم؛ پدر گرافیک نوين هم نیستم؛ من تنها 
يک تلاشگرم. اين تعارفات متعلق به جامعه ای  است که دنبال 

سمبل هاست.«

حافظ

همه شب در اين امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنايان بنوازد آشنا را

راه رفتــن روی شــن های ســاحل و فرار 
ماهی های ریز از بين انگشتان پا، مثل چند 
دوز داروی آرام بخــش عمــل می کند، اما 
فرورفتن پا داخل نایلون ، پوشش خوراکی ها، 
برخورد پا به بطری های بزرگ و کوچک و... 
چطور؟ اعصاب خردی کامــل بوده، اصلا 
چندش آور اســت! این وضعيت گریبانگير 
سواحل بسياری از کشــورهای دنياست و 
مردی از کشور سنگال، برای اعتراض به این 

وضعيت، لباسی از زباله بر تن کرده است.
ســاحل »یاراخ« در داکار، پایتخت کشور 
ســنگال، مملو از زباله و پلاســتيک است. 
بخشــی از این آلودگــی ناشــی از رفتار 
غيرمسئولانه مردم و بخشــی دیگر ناشی 
از ناتوانی دولت در جمــع آوری و مدیریت 
زباله هاســت. برای اعتراض به این وضعيت 
نابســامان، »مودو فال«ـ یکــی از فعالان 
محيط زیست که برای اطلاع رسانی درباره 

آســيب های پلاســتيک به محيط زیست 
 در شــمال غربی آفریقا فعاليــت می کند-

با بر تن کردن بســياری از کيسه های رها 
شده در ساحل یاراخ و آویزان کردن فنجان، 
بطری و... به خودش در این ساحل شروع به 

پياده روی کرد.
فال که او را به عنوان »انســان پلاستيکی« 
می شناســند، درباره آســيب پلاستيک ها 
می گوید: »پلاســتيک ها مثل سَم هستند؛ 
سمی برای آسيب به سلامتی اقيانوس ها و 
برای مردم و کره خاکی.« او درباره پوشش 
خود می گوید: »این لباس نيست؛ پوششی 

سمی است.«
درحالی که مودو فال با پوشش پلاستيکی 
خود در ساحل راه می رود، کودکانی که در 
ساحل هستند، فریاد می زنند: »کانکورنگ، 
کانکورنگ می آید«! کانکورنگ بخشــی از 
ميراث فرهنگی سنگال و گامبياست و نماد 
ذات برقرارکننده نظــم و عدالت، و محافظ 
انسان در برابر شــيطان. در این روز خاص 
که فال پلاســتيک بر تن کرده و در ساحل 
قدم می زند بــه بچه ها درباره آســيب ها و 

بيماری هــای ناشــی از پخــش زباله های 
پلاستيکی هشدار می دهد و به آنها می آموزد 
که باید به محيط زیست احترام بگذارند. او به 
کودکان می گوید: »تغيير آب و هوا موضوعی 
مهم و حقيقی اســت و ما باید سعی کنيم 
روش زندگی و رفتار خود را با طبيعت تغيير 
دهيم. باید بپذیریم با تغييرات اقليمی چطور 

زندگی را تطابق دهيم.«
سنگال تنها کشوری نيســت که با حجم 
بالایی از توليد زباله های پلاستيکی دست 
به گریبان اســت. هرســاله حجــم بالای 
توليد زباله های پلاســتيکی زمينه ســاز 
ابتلا به بســياری از بيماری های چشمی، 
مســدود شــدن آبراهه هــا و آســيب به 
حيوانات ساکن خشــکی و دریا می شود. 
آلاینده های پلاســتيکی یکی از مهم ترین 
منابع انتشــار گازهای گلخانــه ای و عامل 
اصلــی گرمایــش زمين هســتند. طبق 
 نظر محيط زیست ســازمان ملل متحد و 
GRID- Arendal در نروژ، انتظار می رود 
تا ســال2050 ميــلادی، توليــد جهانی 
پلاستيک به بيش از 4برابر برسد! بنابراین 
اگر همين حالا فکری برای پلاستيک ها و 
آلاینده های ناشی از آن نکنيم، جهان زیر بار 

پلاستيک، از نفس خواهد افتاد.

می گویند خاک دامنگير اســت؛ 
آدم را وابسته می کند؛ آنقدر که 

ریشه می زند و نمی تواند جدا شود.
بزرگراه باید شمال شرقی شهر را به جنوب شرقی وصل می کرد. در 
این مســير حجم زیادی از خاک قدیمی تهران کنده و جابه جا شد. 
محله های زیادی 2تکه و بعضی خانه ها کاملا ناپدید شدند و دیوار های 
بتنی بزرگراه، آســفالت و فضای سبز حاشــيه، جای آن را گرفت. 
»بزرگراه« باید از شرق »ميدان« و زیر »خيابان« عبور می کرد. در 
محل تقاطع، مسيرهای چرخشی شيب دار ساخته شده بود. در ضلع 
جنوب شرقی تقاطع، چند مغازه قرار داشت. بيشتر آنها موقع ساخته 
شدن بزرگراه تملک و تخریب شدند. 3-2 مغازه در یک تکه زمين 
مثلثی باقی ماندند. راه آنها از همه طرف بسته شده بود؛ یک طرف 
خيابان، یک طرف بزرگراه و یک طرف دیگر راه شيبداری که خودرو ها 
از سربالایی آن بالا بيایند. یکی از مغازه ها تعميرگاه خودرو بود و یکی 
ميوه فروشی. آخرین مغازه هایی که می خواستند تا هر لحظه ای که 

می توانند، باقی بمانند.
حدود 10ســال قبل، بزرگراه برای افتتاح آماده می شد. تعميرگاه 
بالاخــره خالی کــرد و دیوار های آن را به ســرعت خــراب کردند. 
ميوه فروشی تا آخرین ســاعت ها باقی ماند. بالاخره اندکی مانده به 

افتتاح، آن مغازه هم خالی و کاملا صاف شد.
روز بعد از افتتاح، دقيقا در جایی که قبلا ميوه فروشــی قرار داشت، 
درست روی نقطه ای که تا چند روز قبل وسط مغازه محسوب می شد، 
مردی ایستاده بود. چند جعبه ميوه با یک ترازوی قدیمی در مقابلش 
قرار داشت. ميوه فروش به سرکارش برگشته بود. حالا 10سال از آن 
موقع گذشته است. ساعت 8 شب است. در جنوب غربی تقاطع بزرگراه 
و خيابان، یک نفر چند جعبه ميوه را از کنار تکه زمين مثلثی شکل 
برمی دارد و درون مغازه ای که همــان نزدیکی قرار دارد، می گذارد. 
جعبه ها و ترازوی قدیمی شب تا صبح را توی مغازه می مانند. »حاج 
علی، اهل کجا هستی؟« »سبزوار« »چند وقت اینجا مغازه داشتی؟« 
همانطور که خرده های برگ و پوست ميوه را جمع می کند و وزنه های 
چدنی را کنار تــرازوی آبی رنگ می چيند، می گوید: »20 ســال«. 
صاحب مغازه کرکره را پایين می کشد. حاج علی هم می رود تا فردا 
که بياید و دوباره روی نقطه ای از خاک که زمانــی مغازه اش بود و 
حالا تکه ای از حاشيه بزرگراه است، بساط ميوه فروشی را برپا کند. 
20سال مغازه و 10سال بساط، خيلی زیاد نيست، ولی خاک خيلی 

دامنگير است.

قصه شهر

محمد سرابی

دامنگیر

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مهتاب خسروشاهینگاه
روزنامه نگار

اوليــن چيزی کــه در مدرســه 
یادگرفتم این بود که بعضی آدم ها 

احمق هستند؛ دومين چيز این بود که بعضی ها حتی بدترند.

اتفاقا گریه مال مردهاســت. فقط 
تو وقتی گریه کردی سرت رو بالا 

بگير!

اورهان پاموک

مازیار میری

استانبول

دیالوگ

بوک  مارک

حوض نقاشی

علی الله سلیمی، نویسنده

صندلی 3نفره انتهای واگن، جایی در مسير 
اتصالی 2واگن را پر کرده بودند. 3نفر بودند؛ 
زن و مرد ميانسال و دخترکی 12-10 ساله 
که گاه بــا شــادی از دل می خندیدند و گاه 
سرشان گرم وســایلی بود که در دست شان 
بود. مــرد کيف کولــه ای را روی زانوهایش 
گذاشــته بود که هرازگاهی زیــپ آن را باز 
می کرد به داخلش سرک می کشيد، مقداری 
خوردنی و هر بــار از نوعی دیگــر را بيرون 
می آورد و به ســمت دختــرک می گرفت. 
دخترک درحالی که گوشی تلفن در دستش 
بود و با آن مشــغول بود، خوردنی را از مرد 
می گرفت و لحظاتی بعد دهانش می جنبيد.

زن در ســمت دیگر دخترک نشســته بود 
و حرکات دســت مرد را دنبــال می کرد که 
پی در پی داخل کيــف کوله ای می رفت و هر 
بار با خوردنی دیگر و متفاوت تر از قبل بيرون 
می آمد و به سمت دخترک گرفته می شد و 
آخر سر خوردنی ها روی دامن دخترک خالی 
می شــد و دخترک هرگاه فرصت می کرد از 
گوشــی و احتمالا بازی هيجان  انگيزی که 
هوش و حواسش را یک جا برده بود، سر بلند 
کند، خوردنی ها را می دید، یکی برمی داشت 
و همزمان با دنبال کردن بازی داخل گوشی، 
خوردنی را در دهان می گذاشــت و لبخند 
رضایت را همزمان به چهر ه زن و مرد می آورد. 
خوردنی ها روی دامن دخترک تلنبار شــده 
بود. مرد دست نگه  داشت. دخترک غرق بازی 
با گوشــی بود و هرازگاه از روی دامن خود 
خوردنی را برمی داشت و انگار که مزمزه کند 

با حواس پرتی به دهان می گذاشت.
زن دست به کار شــد. کيف دستی خود را باز 
کرد و دست برد داخل آن و لحظاتی بعد یک 
تاج گل ســر زیبا با انواع برگ های مصنوعی 
خوش رنگ و منجوق های درخشــان بيرون 
آورد و به سمت دخترک گرفت. تاج گل سر 
زیبا حواس دخترک را از بازی با گوشی پرت 
کرد. زن پيروزمندانه بــه مرد نگاه کرد. مرد 
هم لبخند زد. دخترک انــگار دو دل بود که 
تاج گل سر زیبا را از دســت زن بگيرد یا نه، 
اما لبخندهــای زن و مرد بــه او فهماند که 
اگر بگيرد، لطف کرده و منت ســر زن و مرد 
گذاشته اســت. دســت برد تاج گل سر را از 
دســت زن گرفت و بی هوا به سمت سرش 
بــرد و از روی روســری گلبهی رنگی که به 
سر داشت، تاج گل ســر را بالای پيشانی اش 
قرار داد و ميــزان کرد. زیبایــی کودکانه و 
معصومانــه اش دوچندان شــد. زن و مرد با 
تحســين نگاهش کردند و چنــد نفری از 
مســافران هم لبخند زدند و لبخند رضایت 
دخترک هم نشــان داد خوشحال است که 
زیبا شــده و دیگران هم دارند زیبایی اش را 
با لبخندهایشــان تأیيد می کنند. زن انگار 
که تازه راه خوشــحال کردن دخترک را یاد 
گرفته باشد، دوباره دســت برد داخل کيف 
دستی و این بار چند النگوی رنگی دخترانه 
بيرون آورد و به سمت دخترک گرفت. حالا 
دخترک دیگر بازی با گوشی را پاک فراموش 
کرده بود و همه حواسش به تاج گل سری که 
بر سر زده و النگوهایی که داشت در دستش 
می کرد، بود. ماجرا داشت برای بقيه مسافران 
هم جالب می شــد؛ انگار برای نخستين بار 
است که یک خانواده 3نفره خوشبخت را از 
نزدیک داخل واگن مترو می بينند و اگر این 
خانواده بيرون از واگن مترو هم چنين شاد و 
خوشبخت بودند که دیگر حرفی برای گفتن 
نبود. زن هنوز برگ های رو نشــده دیگری 
برای ادامه بازی هيجان انگيز در داخل واگن 
مترو داشت و با هر حرکت دست او در داخل 
کيف دستی، چشم های دخترک برق می زد 
و می درخشيد. ســرعت مترو به تدریج کم 
شد و ایســتگاه دیگری پنجره های واگن را 
از تاریکی به سمت روشــنایی برد. با توقف 
واگن ها در ایســتگاه، درهای واگن باز شد. 
تعدادی از مسافران به سمت در هجوم بردند. 
زن و مــرد کنار دخترک هم بلند شــدند و 
همراه مسافران از واگن پياده شدند. دخترک 
همچنان ســر جای خودش نشســته بود. 
یکی از مسافران رو کرد به دخترک و گفت: 
»دخترجان! پــدر و مادرت پياده شــدند. 
شما نمی خواهی پياده شــوی؟« دخترک 
تاج گل سر را روی سرش ميزان کرد و گفت: 

»آنها پدر و مادر من نبودند!«

 خوشبختی کوتاه
 در واگن مترو


